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 ای پیر چند برف زمستان دیده ای                          سرفراز ، ھم چو قلھ کوه سپیدان گشتھ ای 

 یا چند گفتی ، چرا این بود و آن یک نبود   چند گشت نصیبت ، زین دھر وجود                     

 حضور لیالی چند مرادی ھا گرفتی در                    ھور ف شُ الَ ازھ عمرت فزون گشتایکھ 

 خاموشی زدند بر دھان چرا گوئی ما رھمُ    ھیچ دانستی کزما گرفتند ، حرف چرا                 

 درد بود و رنج بود و ، یا درک وصال                     خواب بود و وھم بود ویا مشتی خیال 

 یداریار                   ھی سرآمد این عمر ، ھمچنان چشم انتظارطبیبی ودسالھا در پی شمس و 

 ؟عیانش کندعمق فھم ایقانیان را ، فاش اَ                     ؟درمانش کنددرد جانم  ،ی خواھم از کِ 

 ، بگذری در این گشت وگذار اینغیر از                    یار  الھام  با  عشق ورزیآموخت باید 

 می نیابی درزمین ، باید جست در سپھر                    ھر عرصھ ذھن مرا پر کرد ، ارباب مِ 

     یافت رخصت دیدار وگذشت  اھاز چرائی     بگذشت وبار یافت               چند وچون ازمحمود 

 


